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  چکیده
 برای ذهن هنرمنـد     ،هایی عبور کرده و به همین دلایل       جامعه ما تحولاتی را به خود دیده و از باریکه راه           ،در دو دهۀ گذشته   

 ، نظیـر چنـین مـوقعیتی را       .های بشری نامید   از موقعیت  ،توان آن را فرصتی تکرار نشدنی      که می  ؛موقعیتی فراهم کرده است   
 و باید کـه هنرمنـد ایـن         ؛تواند می ، در متن این دوران پرالتهاب     ، زیستن .شناسدیی یا آمریکایی اساساً نمی    یک هنرمند اروپا  

نامـه بـه ایـن       تحقیقات نگارنده در طی مسیر این پایان       .های بکر اندیشه و خیال قرار دهد      مکانی را در نوک پیکان پرگشایی     
های هویت معاصر که در   گذرد، و در گرافیک ایران رگه      در ایران می   نتیجه رسید که حدود هفتاد سال از عمر گرافیک مدرن         

های هویتی در هنر جهان به ایران هم وارد شده و دغدغه از دسـت               شود، چالش است دیده می  ) چهل تکه و سیار   (ذات خود   
 تنها به قومیـت و      ،زین آن جایی که هویت به معنای امرو      اما از آن   .ندادن عناصر قومی، ملی هم در هنرمند ایرانی وجود دارد         

 خواسـته و یـا   ، هنرمنـد هـم  ، به مفهوم مدرن و امروزی ، و عنصری است التقاطی    ؛ تأکید ندارد  ،های گذشته ملیت و بر سنت   
 ،ها در گرافیک معاصـر جهـان   تا ژاپنی؛ هر چند که نزدیک به یک قرن، طول کشید    .داردناخواسته در همان مسیر گام برمی     

 و هـم نـوع      ؛ها هم خصایل تاریخی و فرهنگی خود را بازشناسی کردنـد           و آن  ؛حصر و یگانه خود شوند    صاحب نام و نشان من    
های جدید گرافیک معاصر اروپا و آمریکا را مورد مطالعه قرار دارند و در حافظۀ بصری و هاضـمۀ خـود جـذب            نگاه و تکنیک  

 دست یابـد  ،هاتواند به همین شاخصه ایران هم میگرافیک. کردند و پس از خودی کردن یا اهلی کردن آن را مصرف کردند           
هـا و   های هندسی و انحنـا     تبدیل کردن اشیاء به حالت     ، از پنج هزار سال پیش، هنر ایران       .نیستاین به معنای تحجر هویت      

مـا در    کـار    . اصلی هنر ایران بوده و یکی از مسائل مهم ذهن ایرانی همین رمز پـردازی اسـت                 سپس تزئین و آرایش، ویژگی    
های هویتی در جهـان و      برای این منظور نگارنده چالش    . ها پیوند زدن این هویت سنتی با عناصر امروزین است         دنیای رسانه 

-ای بازبینی کرده و سپس بـه دغدغـه  ایران را به صورت مختصر بررسی کرده است و نقاط فراز و نشیب آن در ایران را نکته               
 که شاید با گره زدن      ؛ و در گرافیک دهۀ اخیر پرداخته، هدف پیدا کردن نکاتی است           های هویتی مستقیماً در تجسمی ایران     
 نکاتی که در ذهن نگارنده مبهم بـوده و دغدغـۀ اوسـت کـه اساسـاً هویـت امـروزی          .آنها طراح ایرانی، خیزی به جلو بردارد      

آفرینش باشـد؟ امیـد اسـت گـام کـوچکی      تواند گرافیک ایران تقلید است یا آفرینش؟ و اساساً هویت به معنای امروزین می          
  .باشد در زیست گرافیک ایران در این متن پرالتهاب

  هویت، هنر ایران، گرافیک معاصر، چندرگگی فرهنگی: واژگان کلیدی
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  مقدمه
شود کـه در   که با این فرضیه شروع می  ؛است) دهۀ اخیر ( هویت هنر ایرانی در گرافیک معاصر        ،موضوع این تحقیق  

 گرافیک ایـران هنـوز دارای هویـت         ؛های کلان است   که جهان در گذر مرگ روایت      ،درنیسم و رسانه  دنیای پست م  
های هویت  ها و منتقدین ایرانی به چالش     ها پیش تئورسین   از سال  .ای نیست  دغدغۀ هویت، دغدغۀ تازه    .ملی است 

ی از بزرگان ادب و اندیـشه       یهادن فاکت نامه با آور   که نگارنده در طی این پایان      .انددر فرهنگ و هنر ایران پرداخته     
ای نو است کـه هنـوز جـای          و اما بررسی آن در گرافیک ایران دغدغه        ؛به پیش بردن موضوع تحقیق پرداخته است      

های مختلف گرافیک و بـه تفـاوت        بسی تامل دارد و اما در تحلیل جریان گرافیک ایران ناگذریم که در نسل بندی              
ها کمتر جـای دارد و      جایی که جنسیت در دستگاه نظری ایرانی      ا موضوع بپردازیم، از آن    ها در رابطه ب    آن یهاندیش

 بیـشتر بـا نظریـات صددرصـد موافـق یـا          ، در طی تحقیق   ؛بینیم مثبت یا منفی می    ، چیز را  هها هم بیشتر ما ایرانی  
 از زمان تصمیم بگیریم یه که باید در این بره؛ اما هدف و اهمیت موضوع تحقیق در این است.رو شدممخالف روبه

ی گ نگرانی نگارنده از آن باب است که گرافیک ایران در جریان این چندرگ؟ مقلد باشیم یا آفریننده،خواهیممی که
بسیاری از  .  از حیطۀ گرافیک فاصله بگیرد     ؛فرهنگی محو شود و هویت ملی که در تجسمی ما به وضوح عیان است             

بینـیم تیتـر هویـت در       مـی به همـین خـاطر      گی هم این دغدغه را دارند که        اندرکاران مجلات هنری و فرهن    دست
 امـا در    ؛ها و فرافرهنگـی اسـت     دنیا، دنیای چالش رسانه   . ها و مقالات روز است    بسیاری از نشریات موضوع مصاحبه    

ن کـه   رود؟ بیـشتر از آ    که ایران بـه کجـا مـی         این  .همین عصر گرافیک بسیاری از کشورها دارای هویت ملی است         
 آن قدر این موضوع حائز      ،کنممن فکر می  . ببینیم شاید محتاج آن باشد که تصمیم بگیریم و عمل کنیم          و  بنشنیم  

هدف نگارنده روشن کـردن نکـات   . های هنری قرار داردباشد، که باید آن را در اولویت تیتر رسانه        اهمیتی ویژه می  
، شاید که ایـن     ایران است  4 و   5یران و گرافیک نسل     های هویت در سنت تجسمی ا     مبهمی بوده که دعوای چالش    

جایی که براساس نگاه جهان پـست مـدرن          از آن  ؛ اتصالی گردد برای جهش به جلو      یهدعوای هویت تبدیل به نقط    
  هـای سـنت را بـا مدرنیـسم پیونـد زد و              رگه ،توان می ؛بریمگی فرهنگی و فرافرهنگی به سر می      گدر دنیای چند ر   

 در این راسـتا  . فقط باید تصمیم بگیریم.ای خاص و امروزی بود که هیچ چیزی را زیرپا نگذارد شیوهتوان دارای   می
دهی کرده اسـت در فـصل       هایی که بتواند پیوندی بین چالش هویت و تجسمی باشد آن را سامان            نگارنده در فصل  

 جهـان معاصـر وام گرفتـه از         کـه هویـت در    و ایـن  آن شروع کرده اسـت       به   ن معنای هویت و دلایل پرداخت     ازاول  
های هویت هنر در جهان و ورود مدرنیسم به هویت      در فصل بعدی، چالش   ) چند رگه (فرافرهنگ و تفکر سیاراست     

صاً آن را وارد هنرهـای  اختـص اسنتی و به گذار پست مدرنیسم در هنر جهان را مدنظر قرار داده و در فـصل سـوم      
 بـه   ، از ظهور گرافیک مـستقل     ، در فصل بعدی   .ر ایران بررسی کرده است    در هن  ارتجسمی ایران کرده و بازتاب آن       

 امـا در انتهـا      نـد دان سال می  50های مختلف پرداخته که برخی عمر آن را از مکتب سقاخانه و برخی حدود               روایت
جم بـه    که ما در نسل پـن      :شودبندی می  نسل تقسیم  5 در   ، به معنای امروزین   ،همه به این اذعان دارند که گرافیک      

در انتهـا بـا آوردن      . شودپوگرافی از عوامل استقلال پرداخته می     یبریم در همین فصل به خط در نقاشی و تا         سر می 
بنـدی باشـد     تا جمع  کرده روند گرافیک ایران را بررسی       یه پروس 1380 تا سال    1358هایی تصویری از سال     مثال

ست و جوی هویت هنر ایرانـی در گرافیـک معاصـر در              ج :برای فصل پنجم که همان عنوان اصلی پایان نامه است         
پردازد در این فصل گفتگوهای آزاد بـا        ها می  اخیر که در آن به بررسی جایگاه گرافیک ایران و دنیای رسانه            یهده

فـصل آخـر یـا      . بندی مطلب کمک کـرده اسـت      نقاشان و هنرمندان ایرانی در رابطه با موضوع هویت ملی به جمع           
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ای است که از کل جریان تحقیق به عمـل آمـده    راجع به موضوع و نتیجه ،ع نظر شخصی نگارنده   سخن آخر در واق   
  :حرف آخر این است:  و در انتها به قول آقای مثقالی؛است

 ولی اول بایستی یاد بگیریم به زبان گرافیـک همگـان            ؛توانیم لهجۀ خودمان را در گرافیک پیدا کنیم       ما هم می  
 این لهجه هم عمدی و ارادی بـه         ؛ روی اصول آن ساخته شده     ،که همه دنیای گرافیک    همان زبانی    .صحبت کنیم 
  .گیرد در طی جست و جو و کنکاش طراحان شکل می.آیدوجود نمی
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  :فصل اول
  معنای هویت

  
  
  
  
  ند معنا هویت در چ-1-1
  تحجر هویت -1-1 -1

 مـستقلی کـه از آن سـخن   هـای   فرهنـگ یابیم کـه  هایِ مفهومیِ چند گانگیِ فرهنگی، در می از لایه 1با پرتونگاری 
هـای هـستی، سـطوح آگـاهی و          به مثابۀ کلیتی منسجم و قائم به ذات وجود ندارند، بلکه در نهایت شـیوه               رود می

دیگـر حـول محـور تـاریخی خـود          ها    فرهنگاین  . اندیک فرهنگ جهانی  در درون مرزهای    » یی وجودی اقلیت ها «
» دیگـر هرگـز   «و  » نه هنوز «های تاریخی میان    اند که در شکاف   چرخند، گویی الگوهایی برای رفتارهای سنتی     نمی

 امـا . کاهـد  و از بـارِ هـستی شـناختی حـضورشان نمـی            کنـد   نمی را کم ها     آن البته این امر ارزش   . شوند  می شکوفا
هـای آمـاده در    خود مختار نیستند و برای معضلات انـسان امـروز پاسـخ           هایی    فرهنگها     آن  منکر شد که   توان مین

های موقعیت وجودی ما را حل و       گذارند، تنها قادرند بعضی جنبه    در اختیار ما می   ها     آن ابزارهایی که . دست ندارند 
ا رستاخیز و رسـتگاری چیـست؟ بـه همـین دلیـل             ؟ معن رویم  می آییم؟ پس از مرگ به کجا     از کجا می  : فصل کند 

، در سطوح دیگـری اعتبـار       کنند  می  نمادین متجلی  –ای  محدود به بار اسطوره   های    »فرهنگ«هایی که این    ساحت
در برابـر معـضلات مهـم و روزمـرۀ          ها    »فرهنگ«این  . های تمثیلی دارند، یعنی در فراسوی آینه، در فضای استحاله       

 بـه   را کـاملاً  هـا      آن ی گفتن ندارند و از این حیث جهانی شدن، تکنولوژی و مجازی سـازی،             انسان امروز حرفی برا   
  ]1[. وادی دیگری سوق داده است

ده است،   وجود ما ش   های ما جزء لاینفک   لقات و وابستگی  این که مدرنیته در معنای وسیع کلمه، مستقل از همه تع          
 داشـتیم افـزوده  خـود   آن چـه   یتِ تازه ما تبـدیل گـشته و بـه         هو این بعُد جدید به   . کند  می این واقعیت را تشدید   

 امـا حـضورش اجتنـاب       آید،رِ وجود اغلب به سختی کنار می      ت های قدیمی ه مدرنیته با لایه   درست است ک  . شود می
 گوییم، باز این  بارش سخن می  ثار زیان آ و از    کنیم  می ن طغیان آحتی هنگامی که علیه     . 2ناپذیر و مطلق شده است    

در واقع ما ناخود آگاهانـه       .دهیمرا به کمک ابزار معرفت شناختی که خودِ آن در اختیارمان گذاشته، انجام می             کار  
را طـی   » غربـی شـدنِ نـاخود آگـاه       «ایم، به عبارت دیگر، فراینـد         و شاید به رغم خواسته خود، مدرنیته را پذیرفته        

  ]2[.  چیزها مشروط به خود کرده استیندی که شیوه هستیِ ما و طرز نگاه ما را بهآایم، فر کرده

                                                                                                                                                    
1 - radiographie 

  .شد و ایران یکی از همین کشورهاستور سنت و پیشینه در آن عمیق تر حس میحض مدرنیته و مدرنیسم در کشورهایی سخت تر ریشه دواند که -2
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گوینـد، شـاید از   از سوی دیگر روابط قدرت میان مرکز و پیرامون که پیروان چند گانگی فرهنگی از آن سخن مـی        
های جدید جهان رابطه    لحاظ سیاسی جالب توجه باشد و به استعمار زدایی از روح و ذهن کمک کند، اما با جهش                 

هـا هـیچ مـشکل معرفـت        به بیان دیگـر ایـن گفتـه       . یابندز این روابط ابعادی تازه می      در جهان امرو   .چندانی ندارد 
ترین معضل در وضعیت تـاریخی         حساس شک  بیدارند زیرا سطوح متعدد آگاهی را که        شناختی را از سر راه برنمی     

تابنـده، دو  تنهـا یـک آگـاهی بـاز     ) هـا  فرهنگارتباط متقابل، تلاقی     هستی شناسیِ درهم شکسته،   (کنونی ماست   
به دیگر سخن، تنها هویتِ مدرن ماست که صاحب قوه نقد . د دریابد و تشخیص دهدتوان  میقطبی شده و خودآگاه
سـطوح  » کهنـه تـرین   «هـا   د همه چیز را به بوتۀ نقد کشد، و برخلاف انتظـار خیلـی             توان  می است، تنها این هویت   

عطـا کنـد و ارتباطـات همـه         » اقلیم وجـود  «ها     آن ی کند، به  را به درستی ارزیاب   ها     آن آگاهی را از نو ارزش بخشد،     
  . زیند به هم پیوند دهدرا که در اعصار مختلف میهایی  انسر سازد، یعنی جهیرا مها   آنجانبه

. دیگر از حد خاصی از رشد فراتر نخواهند رفـت     ) یعنی سطوح آگاهی متعدد   (ها    فرهنگ،  »هویتِ جدید «بدون این   
 .انـد شان را در هم شکـسته، عقـب مانـده         ای که دنیای بسته   های معرفت شناختی  از گسست ا  ه  »فرهنگ«زیرا این   

ادراکی که قطعـا    .  مرگ و آخرِ زمان ادراک دیگری دارند       ، منکر شد که این سطوحِ معنایی از زمان، جهان         توان نمی
ده و باشـکوه از   و از لحاظ وجودی پـر بـار و از نظـر حـسی غنـی اسـت، یعنـی طیفـی گـستر            واجد اهمیت است،  

ترین تارها را در عمق    و سرشار از نیروی حیاتی کهنی است که قادر است درونی           گیرد  می بر حساساتِ عمیق را در   ا
 خـود   د خود را از بیرون بنگرد و بـه نق ـ         د عینیت یابد، دو قطبی شود،     توان  نمی ما متأسفانه ا. وردآروان به لرزش در     

ند، آن چنـان از     سلب قدرت ک  ) مرام مدرینته است  ( شود و از اروپا مداری       اگر بخواهد وارد حیطۀ عمومی    . بنشیند
این امر که در طی انقـلاب       .  که حاصلش جز روان پریشیِ تحمل ناپذیر نیست        شود  می هان برکنده واقعیتِ متغّیر ج  

نیـست، زیـرا    ناشی از دلایل سیاسی      صرفاً   ور گسترده اقدام به مهاجرت کردند،     ایران، طبقات پیشرفتۀ جامعه به ط     
سـتقرار یـک رژیـم      ا. مهاجرت به دلایل دیگری روی داد     این  . های سیاسی وجود نداشت   زادیآدر نظام پیشین نیز     

 کـه در جـایی   طـور  همـان  کـه   احساسی و عاطفیِ خاصی ایجاد کرد، دینی اقتدار طلب و مبتنی بر هویت، ساختار       
کشاند، در انسانی که خود را به عصر آگاهیِ نامأنوس می  سوی سطوحن که جامعه را بهآام، به دلیل  دیگر نیز گفته 

-های زندگی قبیلـه در عرض چند ماه شیوه. دانست، نوعی احساس غربت تحمل ناپذیر ایجاد کردحاضر متعلق می  
های صحرایی، سنگسار زناکاران متأهل، شلاق زنی به خاطیان و مصادره اموال امری معمول              اعدام: نددای حاکم ش  

ن همه  آزیند که در    ند در دنیایی غیر واقعی می     کرد  می چنان جو وحشت ایجاد کرد که بسیاری احساس       ن  آشد و   
با مشاهده زنده شدن باورهایی که در عهد عتیق به خاک سپرده شده بودنـد و                است،  چیز بی دلیل است و ممکن       

  ]1[. رویم  میعقبان به میم در زکرد  میها بود منسوخ گشته بودند، احساساحیای عاداتی که قرن
هویتی مدرن کـسب    ) که پس از انقلاب به طور قابل ملاحظه افزایش داشته است          (بخش عظیمی از جمعیت ایران      

وضعیت جدید حساسیت انـسانی را کـه بـا          . می گرفت های قومی دینی شخصیتش جای      کرده بود که به روی لایه     
های رگی از جمعیت و این امر در مورد همه جمعیت         بخش بز . دادهای زندگی مدرن خو کرده بود، آزار می       ضرورت

و مطابق با سلیقه و     » ترمزهای درونی «، به قول نوبوتر الیاس سوائق حیاتی خود را به صورت            )کند  می جهان صدق 
) دست کم برای طبقـات مـدرن  (طرد جمعی عادات انسان امروز سانسور کرده بود و از همین روست که با واکنش        

  ]1[. گی، اجتماعی و سیاسی مواجه بودیمدر همه سطوح فرهن
  
     از چاله به چاه  -1-1-2
از لحـاظ  «استه محق باشند، زیـرا مطـابق الزامـات شـعارِ         و این خ  رازید در اب  اکه خواهان تقسیم قدرتند ش    هایی    نآ

 هـدف   اما پرسش این است که چه چیز را باید تقسیم کرد، با که و بـرای کـه؟ اگـر                   . کنند  می عمل» سیاسی مجاز 
توجه به گفتـار جهـانی   قومی و درگیر شدن در منازعات بومی و تنگ نظرانه و بیی هویت ها  تأکید بیش از حد بر    
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 قوم مدارانه، به مکتب کینه توزی، به جمـود و تحجـر هویـت منجـر               های    انمدرنیته است، آیا چنین کاری به هذی      
امـا تحجـر   . نین فـرو رفتنـی در لاک خـود تـن در داد            ؟ به اعتقاد من باید به غایت ساده لوح بود تا به چ            شود نمی

هویت چیست؟ هر هویت انحصار طلبی به هر صورتی که در آید و هر نقابی که بر چهـره زنـد، جـستجویی اسـت                         
 و مـا را در برابـر   ، و هـم مجـذوب    کنـد   می ای است که هم گمراه      ی و طهارتِ نخستین آینۀ فریبنده     یک دست برای  

 یک دسـت در بدنه » دیگری شکافی«ترین نفوذ   هنگامی که کوچک  . دهد  می پناه) مداریاروپا  (هجوم ملک الموت    
هایی کـه مـأمن     تر از آن که با تمام نیرو در برابر آن بایستیم و در سردابه             ایجاد کند، چه واکنشی طبیعی     هویت ما 

از داشـته بـود و اینـک بـر آن     ز وجود برایای واپس زده مان است پناه گیریم؟ دنیایی که سد مدرنیته آن را از اب          ند
آیا با مانـدن در قیـد تعلقـات بـومی و محـدودمان، بـا                . دوباره سربر آورد  تر    است که با شدت و قهری هر چه تمام        

های کهنِ بنیادگذار، با فاصله گرفتن از خطر بر خوردهای پرآشوب از چاله به              جستجوی تبارهای تخیلی و اسطوره    
؟ ایـن خطـری اسـت کـه همـۀ هـوادارانِ غـضبناکِ               کنـیم   نمـی  اندیشی سـقوط  تاریک  چاه، از سکون و جمود به       

چندگانگیِ فرهنگی، قوم مداران و بنیادگذاران با هر موضعی، اعم از افریقایی، مکزیکی، افغانی، ایرانی و هنـدی در                   
  . معرض آنند

ت در چنـگ فکـرِ منـشاء و         اسار» .زین را بر خود دارد    پرستی زمان آغا  بت / مهر«ر ارتجاعی    تفک گوید  می 1سیوران
 و طهارت قومی اسـت، نـشان خـاص          رهه همان اسارت در چنگ تبار و به عبارت دیگر اسارت در چنگ تن             مبدأ، ک 

شتر در هویت تخیلی خـود      هر چه بی  . رابطه با دیگری و طرد او در اصل نسبتی معکوس دارند          . تفکر ارتجاعی است  
-، یعنی اصیل  شویم  می  رجعت کنیم، بیشتر به خودمان نزدیک      به وضعیت نخستین خود   تر     هر چه کامل   فرو رویم، 

 ـ و سیر عمودی را به جـای آن مـی          کنیم  می بدین ترتیب از سیر افقی تغییرات اجتناب      . تریمتر و واقعی   در . شانیمن
ارچوب جهـانی   ه ـبخـصوص در چ   (هم شکستنِ جزمیت قفل و زنجیر شـده مـان را             در این حال رابطه با دیگری و     

 و نشئه افیون محفل گرم و نـرم         کند  می مان بیرون های که ما را از کانون گرم عادت       دانیم  می عظیمخطری  ) شدن
ن آهر چه کمتر با خطر اروپا مداری و خطرهای نظیر . دهد  میآورد و ترک اعتیادمانمأنوس را از سرمان به در می

ای که هر دم در معـرض       در خود فرو رفته   برای انسان   . و چینی تریم  تر    مواجه شویم، بیشتر خودمان هستیم، عرب     
 خاصـی   در چنین موقعیتی معیار اصالت، وفاداری به نوع       . های درونی تحمل ناپذیر است    ضربه است، این شکستگی   
 نفـوذ ناپـذیری، فـی نفـسه شایـستگی تلقـی           .  انزوا و عدم پذیرش دیگران خواهد بـود        از زندگی و گاه بدتر از آن،      

  ]3[. تبدیل خواهد شد) کند  نمیفرقی(هویتی یا قومی  به انجماد  و جبراًشود می
زیستیم، ارتباط متقابل نمیشناسیِ درهم شکسته و  آیا چند گانگی فرهنگی هنوز معنایی دارد؟ اگر در عصرِ هستی

های مسلط است؛ اگر     نشانۀ آن پایان متافیزیک و زوال جهان بینی        رود  می موقعیتی پست مدرن که تصور     یعنی در 
هـا و   های خرد را از کار نینداختـه بـود و مکـر و حیلـه               گوناگونش چرخ  صورت های نگر شالوده شکنان در     ارنقد وی 
صـداهای دیگـر عـالم مجـال     )  آن را افشا نکرده بود کاری که البته خودِ اروپا مداران انجام دادند    2 محوری –گفتار  

های آن بود که به برکـت       درنیته و تندروی  هایی خود م  جهش. ندکرد  نمی یافتند و حق مطرح شدن طلب     ابراز نمی 
گانگی فرهنگی نیز خود حاصل و نتیجه این          چند.  سطوح مختلفِ هشیاری را موجب گشت      هم زمانی تفکر متذکر،   

  . است و نه زمینه ساز آنهم زمانی
هـای  ی گرینکه افراطآنخست . های لازممنتها بارعایت احتیاط! ریآ ،شک بیروزگار ما گفتگو ممکن است؟    آیا در 

ند امچون بی بهره از استدلال محک که کینه ورزان و گفتارهای ضد فلان و ضد بمباران را کنار بگذاریم، گفتارهایی    
سر و کار نـداریم،  » خود مختار«نای واقعی کلمه به معهای  فرهنگبا  بپذیریم که دیگر. پردازند  می به لعن و تکفیر   

                                                                                                                                                    
 .صر که در مورد ورود مدرنیسم به مباحث سنتی مقالات زیادی از او منتشر شده است و معا20 فیلسوف فرانسوی قرن -1

2 - logocentrisme 
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بپذیریم کـه پیونـدهای     . ند شکوفا شوند  توان  می  تنها در چارچوب مدرنیته    روییم که  در های هستی رو  بلکه با شیوه  
) گیرند  میبر گاهی عصر اطلاعات را درآگاهی عصر نوسنگی تا  آ که از (خت   های هستی و این سطوح شنا     این شیوه 

 کـردن   و نه در شکل عملی انقلابی که هدف آن واژگـون  گیرد  می در قالب گفتگوی انسان با خود و دیگری صورت        
بپذیریم که معضل اصلی، معضلی معرفت شناختی است هر چند قطعا پیامدهای اجتماعی و سیاسی               . قدرت است   

 خـود را از منطقـه اخـتلاط و          استدلال های بپذیریم که این گفتگو در سطح افقی امکان پذیر است، زیرا            . نیز دارد 
و ایـن   ) ورگه، مهـاجران و عـابران از مرزهاسـت        های د مرزی، آگاهی ی  هویت ها  منظورم (گیرد  میگه سازی بر   دور

بندی روابط متعدد   این پدیده هنرِ ترکیب   . 1چهل تکه سازی و مرقع سازی     : کند  می ای جدید را عیان   منطقه پدیده 
  خـود خـستگی خـود بـودن عنـوان      که الن ارنبرگ درکتـاب تـازه  طور هماناما  .گیرد  میرا در همه سطوح به کار  

چون مدرنیته دموکراتیک مـا را بـدون راهنمـا گذاشـته     . سنگین داردای     نظر روانی نیز هزینه     این بازی از   ،کند می
ن که بر اساس فرمانی بیرونی      آانسان به جای    .  باید علائم راهنما را ایجاد کنیم و دنیای خود را بسازیم           است، خود 

به همین  . اش متوسل شود   ذهنیهای    اناییند و به تو   اش تکیه ک    عمل کند، باید به امکانات درونی     ) یا مطابق قانون  (
کـه اسـاس آن دیگـر حـس         ای    ی جامعه بیمار«ن،  آافسردگی ناشی از    . دلیل انسان ناچار از تلاشی فرساینده است      

 باید ابتکار عمـل    2»وقفه در کارِ وجود   «انسان امروز برای اجتناب از      .  نیست، مسئولیت و ابتکار است     طناه و انظبا  گ
: ابداع کند و در قلمرویی که به بحث ما مربوط است، به همه نوع سـرهم بنـدی متوسـل شـود    را در دست گیرد و    

 وجودیِ زندگی را به     انداز  چشمعدم پذیرشِ دیگران را درهم شکند، هستی خود را سامانی دوباره بخشد،             های    قفل
های  ایجاد کند و به سوی عرصهتازه خلق کند، در دنیایی کاملا آشفته انسجام        هایی    ارزشضرب و زور از نو بسازد،       

  ]2[ .رود دیگرِ هستی پیش
هـای دیگـرِ       منظور ما از عرصـه     شک  بیرا تنگاتنگ در بر گرفت؟      ها     آن توان  می هایی وجود دارند؟    آیا چنین عرصه  

ما قبل مدرن است که اگر چه به مثابه کلیتی منسجم و خود بسنده دیگر وجود ندارنـد، مـا را                     های    فرهنگوجود،  
 هـای معرفـت    فراسوی گسست  دارند،   این ابعادِ دیگرِ معنا فراسوی مدرنیته قرار      . کنند  می ابعاد دیگرِ معنا دعوت   به  

ن مهر چند ما به ی    . بشریت است » ناخودآگاه جمعی «ها     آن هانی ما آبشخور  شناختی عصر مدرن، فراسوی هویت ج     
، شـویم   مـی   با جهان معاصـر هماهنـگ      –یشیم   که آن را مدیون هویتِ مدرن خو       – و تأمل نسبت به خود       دقوه نق 

زیـرا در ایـن عرصـۀ       . های دیگر حضور را بگشاییم به کلیدهای دیگری شـناخت نیازمنـدیم           برای آن که بابِ اقلیم    
 در. بازد، قدرت عمل ندارد و قادر نیست ما را رهبری کند          استحاله که در فراسوی آینه قرار دارد، مدرنیته رنگ می         

معمـول اسـت و نظـم و نـسقی          هـای   روشخـلاف عـادات و      ای     این تجربه  شوند  می ها وارونه ازاند  چشماین سطح،   
، هـا   فرهنگدر آنجا گفتگو برقرار است، نه گفتگوی بازی گوشانه میان           . در آنجا باید قیدها را گسست     . متفاوت دارد 

  .تاریخ بلکه گفتگویی در فرا

                                                                                                                                                    
1  -  bricolage 

 .های هویتی استکند و منظور او انسان سرگشته معاصر و درگیر چالش این اصطلاح را شایگان برای مرحله گذر از مدرنیسم به پست مدرن مطرح می-2
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   هویت معاصر، هویتی چندرگه-2-1
 نویسنده ایتالیایی در کتاب طبقه هم کف درباره اشخاص متعددی کـه دروجـود انـسان مـأوا                   اری دِکوکا  -1-2-1

یـابیم  هر یک از ما جمعیتی در خود نهان دارد، هر چند که با گذشت زمان تمایل مـی              «: گوید  می چنیناند،    گزیده
م داشته و نسبت به آن پاسخگو ما مجبوریم فرد بمانیم و تنها یک اس. مایه تبدیل کنیم این کثرت را به فردیتی بی    

 نوشـتن کمـک   . ایـم    به خاموش ماندن عادت داده     اند  آمدهباشیم، از این رو اشخاص متنوعی را که در وجود ماگرد            
  ».را باز یابیمها   آنکند می

این فکر که هر یک، از ما جمعیتی در خود نهان دارد، یعنی اشخاص یـا تـصاویر متعـددی را در درون خـود گـرد                 
 موقعیـت انـسان امـروز اسـت کـه دیگـر قـادر نیـست وجـود خـود را در                 بیان گر  زیرا   ،گویاستای    ، استعاره آورده

ما هر چه بیشتر بر هویت خویش تأکید کنیم، هر چه تعلـق خـود را بـه       . یک هویت معین حفظ کند    های    محدوده
انسان امروز از آن    . ایم  شان داده زنیم، آسیب پذیری هویت خویش را بیشتر ن       فلان گروه یا ملت با صدای بلندتر جار       

 مثلاً امروزه. ثابت و مطمئن نیست های    ارزش از   یک دست  ای  مجموعهرو دچار بحران هویت است که هویت، دیگر         
 شاید داند  می چهیو کس. هویت فرانسوی از مرزهای فرانسه فراتر رفته و دامنه آن تا کل اروپا گسترش یافته است       

  .رده شودفردا تا کل کره زمین گست
از طریق نفی دیگـران      صرفاً   هویتی که منشاء آن ملت یا دین انحصار طلب است،          مثلاً   ،یک دست هویت همگون و    
ل و نـشان حـل   شـک   بـی البته این گفته بدان معنا نیست که شخصیت ما در نوعی گذاره             . رسد  می به اثبات خویش  

دیگر پاسخگوی واقعیـت فـردی     » یتی بی مایه  فرد«بلکه بدان معناست که تقلیل شخصیت ما به سطح           شده است، 
هـم   کـه    طـور   همـان زیرا  .  پیچیده و مرکب شده است     ،مدرن ما نیست، که مستقل از اظهارات ساده انگار مدعیان         

حاکم، به صداهای مدفون گذشته جانی دوباره بخشیده و آن را از           های    ایدئولوژی گفتارهای و پایان استیلای      زمانی
یابنـد، در کنـار     رده، همه سطوح آگاهی نیز که بالقوه در وجود ما لانه کرده بودند، ملیت مـی               اعماق تاریخ برون آو   

البتـه مـا فقـط    .  که حتی از وجودشان هم آگاه نبـودیم دهند  میخبریی هویت ها و از کنند  مییکدیگر ابراز وجود 
 از اشـخاص گونـاگون اسـت،    ای  مجموعهبریم که وجودمان    نمی تنها پی    ،کنیم  نمی درون خود را کشف   » جمعیت«

، بـه زمـان     هـا   دستبه دور   ها     آن هایی هستند که بعضی از       که این اشخاص در ضمن آگاهی      شویم  می بلکه متوجه، 
ما همگام با این صداهای احیا      . شوند  می کهن تعلق دارند و مراحل تکامل ما را در زمان، متذکر          های    تمدنپیدایش  

 در  شـه سـواران    و   روشـن دل  جوکیـان     راهبـان بـودایی،    آسـیا، های    استپ های باستانیِ شده، خود را همراه شمن    
 ایـن   ،ایـم    را گـرد آورده    2»قـرون هـای     افـسانه « ما در وجود خـود همـه         کنیم  می  احساس 1جستجوی جام مقدس  

  ]1[ .ها با مراسم، تصاویر و رویاهای جمعی خود دردرون ما حاضرند افسانه
  
  تفکر ارتباطی  -1-2-2

 3تنند، و پارچه هزار رنگ لباس چهل تکه ما را مانند آرلکـن ظریف میهای  ارتباط ازای  گون شبکه اناین تصاویر گو  
گانگی فرهنگی، و آمیزش اقوام، اختلاط افکار و دورگه گی ما را برای تصاحب یـک هویـت                     چند شک  بی. سازندمی

                                                                                                                                                    
1- Graal  های بسیاری بـرای یـافتن      ) شوالیه( گرانبها و اسرار آمیز است که مملو از خون مسیح بود و در افسانه های قرون وسطی جوان مردان                      نام جامی

  . آن خود را به مخاطره می افکندند داستان پارسیفال هم ملهم از همین افسانه است
2  -  La légende des siècles )مجموعه شعر ویکتورهوگو(  

  . است که لباس چهل تکه و رنگارنگ بر تن دارد ) arte commedia dell( شخصیت معروف تناتر ایتالیایی Arlechinoه ایتالیا ارلکن ب -3
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 توجـه بـسیار دارد و آن را آمیزشـی            که به پدیده آمیختگـی زبـانی و نـژادی          1ادوار گلیسان . کنند  می مرکب آماده 
.  ضرورتا مانع و نافی دیگـری اسـت        یک دست ، معتقد است که هر هویت       داند  می گسترده در مقاطع زمانی طولانی    

در ایـن   . مرکـب اسـت   هـای     فرهنـگ چنین نگاهی به هویت در تقابل با هویتی قرار دارد که امروز هویـت واقعـی                 
ای هویت ریـزم وار، ریـشه      2.آمیختگی زبانی و نژادی، یعنی ریزوم وار است        ای   گونه ۀنتیج هویت عامل و  ها    فرهنگ

مهم است مطلق و مـستقل بـودن یـک ریـشه             آن چه    در چنین احوالی  . رود  می هااست که به استقبال دیگر ریشه     
اط، به نظر من امـروز نقـد و شـناخت ارتب ـ      . ها یعنی ارتباط است     نیست، بلکه شیوه نزدیک شدن آن به دیگر ریشه        

 در کتـاب    دولوز ژیل را   4 که مفهوم ریزوم و تفکر سیار      دانیم  می 3.و جذاب از نقد و شناخت هستی است       تر    بدیهی
  . نوشت، مطرح کردفلیکس گاتاری  که به اتفاق 5هزار سطح

به آن اشاره کـردم، امـا در اندیـشه گلیـسان بـا              تر     است که پیش   هم زمانی  مفهوم   بیان گر تفکر ارتباطی به نوعی     
بـدین ترتیـب در نقطـه       . بخـشند   مـی   آن را شدت   6مفاهیم کلیدی نیز در پیوند است که چند نوایی          از ای  مجموعه

، مفهـوم تنـوع در معنـای مـورد     شود  میمقابل بینش انحصار طلب به هستی، که به فرقه بازی و بنیادگرایی منجر            
د چیزهـا و مراسـم و عـادات و موجـودات             به امر شگفت و تعد     ، قرار دارد که متضمن توجه به دیگری       7نظر سگالن 
نامـد و نمونـه آن نظـام          می 8تفکر قاره ای  مند که گلیسان آن را          به همین ترتیب در مقابل تفکر نظام      . خاص است 

است، با کثـرت و تعـدد بهتـر         تر    و شهودی تر     جای دارد که شکننده    9ای  مسلط غرب است، بینش مجموعه الجزیره     
ای   از سوی دیگر، تفکر مجمع الجزایـره      .  تفکرهای بیشتری دارد   ،بینی   امور غیر قابل پیش    یابد و نتیجتا با     تطابق می 

های   فرهنگخط خورده   های    تفکر رسوبات گذشته و رد پاهای کهن نیز هست، رد پاهایی که با جستجو در خاطره               
منـد اسـت کـه بـه هنگـام            ماین رد پاها، اساس همان تفکر شهودی و غیرنظا        . یابیمرا به نحوی باز می    ها     آن قدیم،

  ]2[ .شویم  میتجربه شاعرانه رابطه در دنیای کنونی، با آن همسان و همدل
یم نتیجه بگیریم که مفهوم رابطه، با هویت ریزوم وار، با پذیرفتن دیگر توان  مینظر گرفتن مجموع این مفاهیم در با

مجمـع  «اصـر بـا ایجـاد رابطـه میـان خـود،             ایـن عن  . و با ارزش نهادن متقابل بر عناصر نامتجانس پیوسـته اسـت           
همه ما کم و بیش در معـرض فراینـد در هـم آمیختگـی               . شوند  می و یا به عبارتی دیگر درهم آمیخته      » ای  الجزیره
 –، مثـل زمـانی کـه فرانـسوی          شـود   نمی ها در مقاطع زمانی طولانی حاصل       این ارتباط دیگر مثل گذشته    . هستیم
سوی و رومی جنبه شگفت درهم آمیختگی مدرن آن         ندانستند و نه ترکیبی از فرا     خود را رومی واقعی می    10رومیها  

به نظر من جهان    : گوید  می گلیسان در این مورد   . شود  می است که به صورتی برق آسا و بلافاصله در آگاهی ما وارد           
                                                                                                                                                    

1- Edouard Glissant  اسـت او در اشـعار و اثـارش بـه تحقیـق در ذهنیـت مـارتینیکی        ) 1928مـارتینیکن،  ( شاعر و نویسنده فرانسوی مارتنیک تبـار
 .ته های جذابی نیز درباره آمیختگی و امتزاح فرهنگ ها داردپرداخته است و نوش

ریزوم هر ساله در جهت افقی رشد می کند و بخشهای تـازه ای در آن      . ساقه زیر زمینی بعضی از گیاهان که عامل تکثیر آنهاست         ) rhizome(ریزوم   -2
  . ر خلاف ریشه نمی میرد بلکه چند گیاه از آن می رویدبه همین جهت ریزوم حتی اگر با آلات کشاورزی بریده شود، ب. آیدبه وجد می

3 - poé tique 

4  -  pensée nomade 
5 - Mille plateaux 
6 - polyvalence 

7- Victor ségalen درباره چین دارد و در سال . که به شناخت فرهنگ های دیگر بسیار علاقمند بود) 1919 -1978(  ، شاعر و رمان نویس فرانسوی
  . اهینی آخرین اثر گوگن را کشف کرد در ت1903

8 -  pensée coninentale 

9  -  pensée archipélique 

 رومـن   –هـا، فرهنگـی از امتـزاج ایـن دو بـه وجـود آمـد کـه آن را گـالو                       توسـط رومـی   ) فرانـسه کنـونی   (ای کـه بـه علـت فـتح گـل            اشاره به دوره   -10
)galloromain (گفتندمی. 
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 ،نـد امرتبط  کدیگر  گاهانه با ی  آجهان به صورتی برق آسا و کاملا        های    فرهنگاکنون در حال آمیختگی است، یعنی       
سرشـار از آگـاهی و امیـد بـا         هـای     حرکتبیرحمانه و نیز در قالب      های    جنگبرخوردهای جبران ناپذیر و      درها    آن

  . یابند و تغییر میپردازند  مییکدیگر به تبادل
 ،کنـیم   مـی  را همچـون میراثـی از آن خـود        ها    فرهنگ که ما به هنگام ایجاد رابطه با جهان، بقایای همه            طور  همان

عالم نیاز دارد البته باید روشن کرد که به زعم گلیسان، چنـد زبـانی               های    انزبتخیل نیز برای بیان خویش به همه        
دیگر جهان به هنگـام کـاربرد   های  انزبنیازمند حضور ، متعدد نیست بلکههای  انزب یا شناخت هم زیستیمستلزم  

  ]3[ .زبان خویش است
  
  درهم آمیختگی  -1-2-3

شاموازو و رافائل کونفیان سه مؤلف آنتیلی، با الهام از اندیشه گلیسان اثـری گروهـی بـا عنـوان                    تریکانامه، پ بارژان
درهم آمیختگی یعنی تجمع حاصل     : گویندآنان در آغاز کتاب چنین می     . ستایش درهم آمیختگی تدوین کرده اند     

را در سـر زمینـی   هـا    آنکه جبـر تـاریخ    ای    یترانه اروپایی، افریقایی، آسیایی و مد     ،از کنش متقابل عناصر کارائیبی    
تاثیر گذاشته در طول سـه قـرن بوتـه ذوب یـک             ها     آن که این پدیده بر   هایی    جزایر و دامنه  . واحد گرد آورده است   

هستی گوشـه و کنـار دنیـا، ناگهـان از جـا             های    بشریت جدید بوده اند که در آن زبان، نژاد، آداب و رسوم و شیوه             
  ]4[ .بایست زندگی را از نو بسازند در محیطی جای گرفتند که در آن میبرکنده شده و

هم آمیختگی نامتمایز، پناهگـاه یـادیگر جـایی          رددر هراس از این آمیزه یا       ها    از سوی  دیگر ساکنان این سرزمین      
هیئـت  ی کـه ایـن      در افریقا، اروپا، هند و امریکا در جستجوی گریزگاه بودند، در حـال            ها     آن .جستندای می   اسطوره
بروند، امری که در عصر مـا بـه طـور قطـع             ها    فرهنگ که پیشاپیش به استقبال پیوند       کرد  می را آماده ها     آن جدید

است که یک کلیت نو را      ای    متحقق شد در هم آمیختگی، قالب از هم گسیختگی در عین حال دوباره ترکیب یافته              
است که در آن رد رسـوبات  » پانورامیک«دیدگاهی گسترده و  اما این کلیت شهر فرنگ وار است،    . کند  می منعکس

آگاهی غیـر انحـصاری کلیتـی را کـه تنـوع آن             «یابند تا    و با یکدیگر تبادل می     گیرند  می تاریخی رویاروی هم قرار   
 بر تنوع تکیه دارد، از قید جباریت        ،در آرای گلیسان مطرح است     آن چه    این کلیت نیز همانند   . بسازند» حفظ شده 

پیچیـده هویـت را بـه       های    این کلیت چرخ دنده   . رهاست   زبانی محض، آمریت امر واحد، خالص و تقلیل ناپذیر         تک
 متعلق به هر نژاد و قومی که باشد، به هر حال از پیش یـک ترکیـب و دو رگـه         ،آورد، زیرا هر هویت   حرکت در می  

اختی حاصـل از برخوردهـای گذشـته را بـا           روان شن های    ها و لایه    دپا و رسوبات همه شکل بندی      گی است و مالار   
  .پرورانداعصار را دردل خودجای داده و میهای  مهاجرت و بقایای کنند  میخود حمل

ای را که بعدا ایالات آمریکا شدند        هایی که سیزده مستعمره   برخلاف آمریکایی کلاسیک، یعنی هسته انگلوساکسون     
آمد، درهم آمیختگی سایر نقـاط  بود که از انگلستان می» مهاجرفرهنگ « یک دانیم  می کهطور همانایجاد کرد  و    

بـه لحـاظ    هـای     و جمعیت ) پوستفریقایی، سرخ آاروپایی،   (دنیای جدید ارتباط ناگهانی و شدید میان اقوام متعدد        
 ورد و یاقومی را پدید ب    این درهم آمیختگی توانست به تدریج جوامع چند نژادی و چند          . فرهنگی متنوع بوده است   

  . کرد  میرا میسرها   آنآمیز مسالمت نسبتاً هم زیستیالگوهای فرهنگی جدیدی خلق کند که فرصت  ،سرانجام
برابـر آمیـزش    کـه در هایی   مقاومت و گیرد  می مختصر آن که علی رغم اقداماتی که در جهت تطهیر نژادی صورت           

هـای کـره خـاکی اسـت و         هکه تقدیر سیار  ، امری   رود  می ، دنیا ناگزیر به سوی درهم آمیختگی پیش       شود  می ظاهر
  . گمان نشان از هیئت مرقع مانند جهان فردا دارد بی
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    جا به جایی مضاعف  -1-2-4
 ذوحیـاتین  و   د افـراد دوگانـه    توان  می حتی در محدوده تماس فرهنگی میان افراد نیز پدیده ایجاد آگاهانه ارتباط           

 در تزوتان تودوروف. که ابراز وجود یکی نافی دیگری باشـد بی آنمتفاوت متعلق اند    های    انهایجاد کند که به ج    
 را بـه خـوبی توضـیح    2 و فرهنگ پـذیری 1کتاب زیبایش انسان غریب، دوگانگی حاصل از دو پدیده فرهنگ زدایی          

زنـی  . من هرگز یک فرانسوی تمام عیار و مثل دیگران نخواهم بود: بایست این امر مسلم را بپذیرم    می و .داده است 
بنـابراین وضـعیت فعلـی      .  در فرانسه یک خارجی بود     شهم که در شب سفرم به بلغارستان با او ازدواج کردم خود           

 آن را اسـتعلای  تـوان   مـی بلکه چیـزی اسـت کـه   . من نه مصداق فرهنگ زدایی است و نه مشمول فرهنگ پذیری       
ز مـن ا  . ن معیارها و ضوابط پیـشین      نامید، یعنی به دست آوردن معیارها و ضوابط تازه بدون ازدست داد            3فرهنگی

و خـودی در  ) صـوفیه (در بیرونم و هم دردرون بیگانه در دیـار خـود   ، همکنم  می این پس در فضایی خاص زندگی     
  ). پاریس(دیار بیگانه 

شـیوه  . گیـرد   مـی  نیز در بر   متفاوت هستی را  های    بلکه شیوه  این جابه جایی دوگانه تنها یک تبعید دوگانه نیست،        
. شـود   نمیعاطفی واحدی متحقق فرانسه بر بنای معیارهای معرفتی و ایران و در و رابطه ام با دیگری در  بودن من 

به همان حد که در سر زمین . گویی هر اقلیتی از هستی، نوع خاصی از حساسیت و شیوه عمل خاصی برذهن دارد
ود دیگرم تعلق دارد، یعنی در فرانـسه،        ه در روابط احساسی شدید و مبالغه آمیزم، در سر زمینی که به خ             قخود غر 

  .کند  میدلی غلبه زبانی بر هم ، یعنی در آنجا همشوند  میاین روابط درقلمرو ارتباطات ذهنی متحقق
ست آیا اعتقاد به این که      ها  فرهنگ که اصل و اساس مسئله کثرت        شود  می این امر ما را به معضل دیگری رهنمون       

 حاکی از آن نیست که در کنار آگاهی مدرنی که شـناخت             کند  می  با خود حمل   پیشین را های    رسوبتفکر بقایای   
د دارنـد کـه تـابع همـان معیارهـا           ودیگر انکشاف و احساس نیز وج     های    ، شیوه دهد  می کنونی ما را از جهان شکل     

را بر دوش خود   هر فردم جمعیتی در خود نهان دارد و نا آگاهانه بار رد پاهای اعصار دیگر                 ،نآنیستند؟ با توجه به     
زمان در او حـضور دارنـد و ارتبـاط او بـا دیگـر      کشد، و نیز با توجه به آن که همه این سطوح در کنار هم و هم     می

  گفت که هر فـرد، تفکـری در حـال فـوران اسـت؟ چگونـه                توان  نمی بخشد، آیا ی دوباره می  نجاها     آن بهها    فرهنگ
با گـذر    ن در وجود انسان حضور دارند به اختیار خویش گرفت؟ آیا          زما الجمعی را که هم    ةـمانعهای    ان جه توان می
؟ آیا با این گذر که در واقع گـذر از قلمرویـی   شود  نمییک جهان به جهانی دیگر، جهشی کیفی بر انسان عارض         از

گری ؟ آیا نباید کلید رمزگشایی را عوض کنیم و به شیوه دی           شویم  نمی به قلمرو دیگر است دچار نوعی تغییر کیفی       
از تأویل متوسل شویم؟ زیرا انسان، مستقل از خواست خویش، عرصه منازعه تعابیر و تفاسیر گوناگون است، یا بـه                    

هر یک از این سطوح معرف      . است که در آن طیفی از سطوح مختلف شناخت گسترده است          ای    عبارت دیگر عرصه  
جادوگری و  . اف خود را دارد    فرهنگی شیوه انکش   هر. گوناگون انکشاف است  های    نحوه ارتباط انسان با یکی از شیوه      

د را دوباره و دو قطبی کنـد، عرفـان           خو د همچون اندیشه دکارت آگاهی    توان  نمی ه مشخصه شمنیسم است   سحر ک 
 و یوگـا کـه      کنـد   نمـی  کلاسیک غرب تأویل   گری  روشن نظری اسلام جهان را بر مبنای معیارهای هستی شناختی        

ای  گـاه انـسان را بـه گونـه     آ روانـی اسـت، ناخود     –انجالی، حذف کلیه مراتب ذهنـی       ن به گفته بانی اش پات     آهدف  
 سـت، هـر یـک     ها  نآ ذهن ما در سـیطره       مختلف شناخت که  های    شیوه. یابدمتفاوت با روان شناسی اعماق در می      

 این حال   با. ها، دشوارترین وظیفه انسان است     هماهنگی عمودی میان این شیوه    . طلبد  می کلید خاصی برای تفسیر   
                                                                                                                                                    
1 - déculturation 
2 - acculturation 
3 - ransculturation 
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 ،هـا   با این هماهنگی عمدی میـان ایـن شـیوه         . ها، دشوارترین وظیفه انسان است     چنین ارتباطی به دلیل این شیوه     
 1لوح و لایه ذهـن    ترین    نین ارتباطی به دلیل رسوبات منقوش در کهن       بااین حال چ  . ین وظیفه انسان است   دشوارتر

رخود دارد، امکان پذیر است، هر چند دشوار ر گوناگون را بهای آگاهی اعصاهست و لایهها  انکه درخاطره همه انس
ه قـادر   اهی مدرن بازتابنده و خـود آگـاه ک ـ        نخست وجود آگ  : قق دو شرط اساسی است    نیز هست، زیرا مستلزم تح    

ی دربر گیرنده در معرض دیـد گـذارد،         انداز  چشمرا در   ها     آن است رد و نشان اعصار را در کنار یکدیگر قرار دهد و           
 فـرا   خواننـد گـوش   ه او را به خود مـی       به همه صداهایی ک    کند  می ظری و سعه صدر که انسان را قادر       ده ن شادوم گ 

  ]1[. ه با این که خواهان مشارکت فعال ما هستند دریغا که هم عصر ما نیستنددهد، صداهای وسوسه انگیزی ک
 این امر در مـورد      شود  می ونی منبعث باستانی هستی از یک تحول باطنی یا دگردیسی در        های    حالتهر ارتباطی با    

 شـک   بـی .  که گفتیم مستلزم ابزارهای دیگرشناخت است      طور  همانگذر به سطوح دیگر حضور نیز صادق است که          
کـه مـا ناآگاهانـه در       » جمعیتی« به آن    توان  می متعدد در این سطوح مختلف آگاهی است که       های    با نواختن مقام  

زیرا بخـش  بسیار حساس اسـت، ای  این امرمسئلهید در وضعیت کنونی جهان       بخش ایم فعلیت   درون خود گرد آورده   
 سـفر هـا     فرهنـگ مهاجرانی که به لابه لای      . یزرع مانده است  لم متعدد در کشتزار وجود ما    های    حالتبزرگی ازاین   

 و  کند  می م جدا را از ه  ها    انههمواره با فضای بینابین که این ج      ها     آن .شناسند این شکافها را به خوبی می      کنند می
می نها     آن اما خواندرا فرا می  ها     آن  گفت که بانگ جرسی دیگر     توان  می . رویارویند دهد  می در تقابل با یکدیگر قرار    

ده دنیایی کـه زمـانی      برای مقاومت در برابر هجوم عوامل درهم پاشن       ها     آن شک  بی. ن پاسخ دهند  آ چگونه به    دانند
و چه بسا با توسل به راه       . وردها بپرهیزند و مانع از تجزیه وجود خویش شوند         از برخ  کنند  می  سعی  بود، یک پارچه 

.  باشند تارهای وجود خود را دوباره درهم تننـد   دصد ساده انگارانه در  های    تحویلسهل الوصول و تقلیل و      های    حل
انـسان  . شود  می زی دنیای درهم گسیخته در غالب موارد با خشونت انجام         ااما این کوشش مذبوحانه در جهت بازس      

 قبیلـه، دار و دسـته یـا تعلـق بـه             هایی همچون ملت،     مقوله ،کند  می بسته محبوس های    مقوله تنگ نای    خود را در  
-ه امکان مقاومت در برابر پراکندگی هویت متکثر انسان را فـراهم مـی             اند ک   ییها  این ترفندها گریزگاه  . قومی واحد 

  به در خود فرو رفتن منجـر       زیان باری غالباً  چنین واکنش   . کند  نمی لاما این گریز به هیچ وجه مشکل را ح        . ورندآ
ن که هزار تکه نـشویم، مثـل یـک کـودک نـازک طبـع و                 آام برای    که من تحجر هویت نامیده     آن چه     به ،شود می
تر ما بیش  هر چه هویت نخستین      زنیم  می  و از پذیرش دیگران سرباز     بریم  می امان به سینه گرم تعلقی واحد پناه       بی

 و از دعوت به سـفرهای ماجراجویانـه احتـراز     رویم  می در معرض تهدید درهم پاشی باشد، بیشتر در لاک خود فرو          
 افزود که  توان  می 2 . را در یابیم   درون خود  تنوع اشخاص    کند  می نوشتن کمک : ابه این جمله اری دِلوک    . ئیمجومی

یابند شاید بتـوانیم بـه آن تـصاویری          می ر سو گسترش    برابر ما به ه    مختلفی که در  های    انبا هم عصر شدن با جه     
  . عینیت بخشیم که از سر آغاز زمان در عمق وجود انسان نهفته بودند

                                                                                                                                                    
1  -  palimpseste 

  .کندرا با برداشت از نظریه فروید در کتاب خود مطرح می» تنوع اشخاص درون خود« اری دلوکا برداشت -2


